
  
  
  
  

  درواهي برازجان بوشهر زدها در چم ها و زبان المثل ضرب

  احمد داورپناه

  
و ) دشتـستان ( كيلومتري برازجان    13درواهي در     چم

سر راه برازجان، بوشهر، بندر ديلم و جـاده اهـواز واقـع             
حتـي  . هاي پربار سرفراز است     اي پر از نخل     شده و منطقه  

در گذشـته   . كنـد   ها نخل خودنمـايي مـي       در حياط خانه  
هاي اصلي آنجا بود، ولي رفته رفته نخل          هليموترش از ميو  

  .و خرما جاي آن را گرفت
درواهي، لري و فارسي و شـغل اصـلي      لهجه مردم چم  

داري، كاشت گندم و جو و تنبـاكو          آنها كشاورزي، نخل  
  .كاري است و صيفي

اغلب مردم از صداي خوشي برخوردارند و به ادبيات         
ننـد و   ك   قـصه را خـوب نقـل مـي          مندنـد،   شفاهي علاقه 

هاي فايز را هم اغلب از حفظ دارنـد و در زمـان               دوبيتي
هـاي    استراحت و تفريح، خواندن اين اشعار از سـرگرمي        

  .كوش اين محل است مردم سخت
زدها   ها و زبان    در ادبيات شفاهي مردم كشورمان، مثل     

جملات كوتاه مفاهيم   اين  جايگاهي ويژه دارند و مردم با       
د و منظور خود به شـنونده       زيادي را براي رساندن مقصو    

گويي   شود كه به اضافه     اين كار باعث مي   . كنند  منتقل مي 

  .پردازي نياز نباشد و حاشيه
 به خوبي    المثل   برازجان هم از ضرب      درواهي  مردم چم 

هـا در    كننـد و مثـل      و بجا در محاوره خود اسـتفاده مـي        
ادبيات شفاهي مردم، زياد، پرمعنـا و بعـضاً داراي ريـشه           

زدهـا در ايـن       ها و زبـان     آوري مثل   جمع. دار هستند  قصه
مندي من به فرهنگ      آبادي كار آساني نيست، ولي علاقه     

مردم ديارم مرا بر آن داشت تا آنجايي كه در توان دارم            
در اينجا  . به حفظ و ثبت بخشي از ادبيات عاميانه بپردازم        

  :كنم هاي رايج در محل را تقديم مي المثل بخشي از ضرب

  » شاهبير شاخ داره، دل دلاك داغ دارهشاه«
اگر كسي در بيان مطلبي دچار معـذوريت و مـشكل           
باشد و نتواند آن را به زبان آورد، از ايـن مثـل اسـتفاده               

ريشة اين مثـل و     . دهد  كند و مشكل خود را بروز مي        مي
هاي خيلي    گويند در زمان    مي: گونه است   قصة آن هم اين   

در سرزميني به نام شاهبير     قديم شاهي قدرتمند و ستمگر      
آرايـشگر  (روزي از روزهـا دلاك      . كـرد   حكومت مـي  

در حال اصلاح موهاي سر و صورت پادشـاه بـود           ) قصر
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كه متوجه شد شاخي كوچك در سر پادشاه بيـرون زده           
بسيار تعجب كرد اما از ترس جانش، دم فروبرد و          . است

به شاه چيزي نگفت و از اين ماجرا بـا كـسي صـحبت              
ولي نگهداري اين راز براي او خيلي سـخت بـود،           . نكرد

رفت و سر در چاه         تا آنجا كه به ناچار به دهانه چاهي مي        
شاه شـاهبير شـاخ داره دل       «: گفت  كرد و با خود مي      مي

و با ايـن كـار عقـده دلـش را خـالي           » .دلاك داغ داره  
  .كرد مي

***  

  »آدم بد از افعي بدتر است«
و بداخلاق باشـد، از     وقتي سخن از مرد يا زني بدخو        

چنـين  : اما ريشه مثل و قصه آن     . شود  اين مثل استفاده مي   
حكايت كنند كه در روسـتايي زنـي بـسيار بـداخلاق و          

كرد كه مـردم از دسـت و          بدزبان به نام فاتو زندگي مي     
  .نيش زبان او در امان نبودند و ترس از او به دل داشتند

ده شـد   روزي در چاه و چشمه آبادي افعي بزرگي دي        
كه در دهانه آن چمبره زده بود و از آن بـه بعـد مـردم                

بـه هرحـال    . كردند كه از آنجا آب بردارنـد        جرئت نمي 
روزي يكي  . مشكل بزرگي براي مردم به وجود آمده بود       

از اهالي روستا به چاه نزديك شد و بـا صـداي بلنـد در               
ه          «: دهانة آن گفت    اي افعي از اينجا برو كـه فـاتو اُومـ

  ».)آمده(
افعي شاخدار به محض شنيدن نام فاتو سرش را بلنـد           
كرد و از چاه خارج شد و فرار را بر قرار ترجيح داد تـا               

  .گرفتار خوي و زبان بد او نشود
***  

  »يري اي نوردي، نمي«
ey novordy, nemiyeri 

  ). بري اگر نياوردي نمي(
اگر كسي دست خالي و بـدون سـوغات بـه جـايي             

اي از ميزبـان      توشـه   ر دريافت هديه و ره    برود، نبايد انتظا  
شـود كـه      از اين مثل در جايي اسـتفاده مـي        . داشته باشد 

كسي توقع بيجا داشته باشـد و بـدون خـدمت مـادي و              
  .معنوي، بهره و نصيبي از طرف مقابل بخواهد

هاي خيلي قديم مردي بعـد        در سال : قصه و ريشه مثل   
 بـه خانـة     درواهـي و    از خرماپزان و رسيدن خرما به چم      

پرسي رفت و در ايـن سـفر          دوستش براي ديدار و احوال    
موقع خداحافظي ميزبـان    . با خود سوغات مناسبي هم برد     

. هم خرماي مرغـوب زيـادي در خـورجين او گذاشـت           
ها گذشت و اين ديدار ادامه داشت تا اينكه در يـك          سال

آورد و سوغات بـه خانـه دوسـتش           سال مهمان بدون ره   
ــدتي  ــد و م ــي  وارد ش ــداحافظي وقت ــع خ ــد و موق مان

كرد، متوجه شد كـه از        چهارپايش را از طويله خارج مي     
خرماي صاحبخانه خبري نيست و احتمال داد كـه او در           

  .اثر مشغله و كار زياد موضوع را فراموش كرده باشد
مرد براي يادآوري در گوش الاغ خود با صدايي بلند          

هـا و   مردم كـشورمان، مثـل     در ادبيات شفاهي  
زدها جايگاهي ويژه دارند و مردم بـا ايـن  زبان

جملات كوتاه مفاهيم زيادي را بـراي رسـاندن
.كنند  مقصود و منظور خود به شنونده منتقل مي       

گـويي و  شود كـه بـه اضـافه        اين كار باعث مي   
 .پردازي نياز نباشد حاشيه
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ر تكـرار   شنيد، اين جمـلات را چنـدبا        كه صاحبخانه مي  
 بـاقلا بـارت كـردم        نمك بارت كردم نياوردي،   «: كرد

 برنج بارت كردم نياوردي، هر كاري كردم اين          نياوردي،
  .»دفعه نياوردي

اي بـود، در      ديـده   صاحبخانه كه مرد زيـرك و دنيـا       
  .بري  اگر نياوردي، نمي :جواب گفت

اي كرد    وقتي مهمان متوجه كنايه دوستش شد، خنده      
اش خـداحافظي      و با ميزبـان دنياديـده      و سري تكان داد   

  :خوانند اي اين شعر را هم بعد از نقل قصه مي عده. كرد
  دست تهي گر بروي نزد پير

  پير ببيني و نبيني مراد
***  

  »تواني در دهداران تعزيه بخوان برو تا مي«
اگر براي كسي كاري انجـام دهنـد و او قـدر آن را              

ثل و قـصه آن را      نداند و ناسپاسي كند ممكن است اين م       
  .از طرف مقابل بشنود

مـاه محـرم    در  هر ساله در روستاي دهداران دشتستان       
گرداني و تعزيه به طرز باشـكوه و بـا سـاز و بـرگ                 شبيه

 زيادي از مناطق اطـراف بـراي         شود و عدة    كامل اجرا مي  
يـك سـال در اوج تعزيـه        . رونـد   ديدن مراسم به آنجا مي    

ز گـودال قتلگـاه خـارج       عاشورا و زماني كه شبيه شـمر ا       
زياد نشان دهد،       شد تا نابكاري و ددمنشي خود را به ابن          مي

هدف تير يكي از تماشاچياني قرار گرفت كه تحت تـأثير      
ضارب، شبيه شمر را از     . نمايش جالب آنها قرار گرفته بود     

هاي باتجربه و متبحر      خوان  پا درآورد و تعزيه و بازي اشقيا      
دون اينكه بدانـد آنهـا بـراي او و          را به عزا تبديل كرد، ب     
  .اند ها ظاهر شده خوان امثال او در نقش مخالف

***  

  »اين بلند بلندها چي چيزه«
در زماني كه فردي گذشته و اصل و نـسب خـود را             
فراموش كند و يا خود را به نـاداني بزنـد، ايـن مثـل را                

گاهي قصه مربوط به آن را هـم بـه صـورت            . آورند  مي
چنـدان    هـاي نـه     در سال : گويند  كنند و مي   كوتاه بيان مي  

داران آبادي براي كسب علم       دور پسر جوان يكي از نخل     
ماند و    رود و مدتي در آنجا مي       به جايي دور از ولايت مي     

روزي براي تفريح   . گردد  ها به ديار خود برمي      بعد از سال  
تجربـه    جوان كم . رود  و سركشي همراه پدرش به باغ مي      

ن در شـهر بـوده خيلـي از چيزهـا را            كند چو   وانمود مي 
بابـا ايـن بلنـد بلنـدها چـي          «: گويد  فراموش كرده، مي  

  »چيزه؟
اي بوده از اشـاره پـسر متوجـه           ديده  پدر كه مرد دنيا   

از آن زمان بـه بعـد ايـن         . شود  اش مي   منظور او و خامي   
المثل براي بيان حـال كـساني كـه بعـد از مـدت             ضرب

د در گذشته شوند،    خواهند منكر وضعيت خو     كوتاهي مي 
  .كاربرد دارد

***  

  »پيرزن و دخترش) قضيه(اين هم شد قصه «
پيرزني : شود كه   طور شروع مي    دار منطقه اين    قصه مثل 

كردن دختـر دم      در يك فرصت مناسب مشغول نصيحت     
وگوهاي زياد و صـغري و        بخت خود شد و پس از گفت      

دخترم هميشه با مردم با مهربـاني و        : كبري چيدن گفت  
. ب رفتار كن و در خانه شوهر هم متين و سنگين باش           اد

  ...داري و شوهرداري باشد و تمام فكر و ذكر تو به خانه
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ها و پندهاي مادر كامل نـشده بـود كـه             هنوز سخن 
مادر مادر تو كه داشتي     : ناگهان دختر با خوشحالي گفت    

زدي من شمردم تـا حـالا سـي و سـه مـوري                حرف مي 
  .وارد لانه شدند) مورچه(

هـاي او     مادر كه انتظار داشت دخترش بـه نـصيحت        
گوش كرده باشد و اميد داشت كه در آينـده بخـشي از             

  :اينها را به كار ببندد، ناراحت شد و با عصبانيت گفت
  من به تو گفتم آيين شوهرداري

  تو شمردي سي و سه موري
المثـل از همـين عبـارت         كاربرنـده ضـرب     گاهي به 
ه دقت و توجهي به آنچه در       كند و به كسي ك      استفاده مي 
  .گويد كند، مثل موزون بالا را مي گذرد نمي كنار او مي

***  

  »مثل كاپولاد است«
جهت در امور ديگران دخالـت كنـد و           اگر كسي بي  

تـشبيه  » كـاپولاد «خود را مسئول بداند، مردم او را بـه          
دانند به    چون اغلب مردم ماجراي كاپولاد را مي      . كنند  مي

برنـد و اگـر       كاربرنده مثـل پـي مـي        ظور به راحتي به من  
كننـد؛   خودشان در دخالت بيجا سهيم باشند رعايـت مـي       

 اما قـصه    .دانند كه كاپولاد چه كسي بوده است        چون مي 
  :مثل

 در ديـار مـا      ،در زماني كه خيلي از ما و شما نبوديم        
كـرد بـه نـام     هيكل و خودسـر زنـدگي مـي    مردي قوي 

زو و بيـشتر از همـه در        از نظر جثـه و زور بـا       . كاپولاد
وي در هر فرصتي دست     . خودرأيي كسي حريف او نبود    

ها، هر    زد، به ويژه در موقع آبياري باغ        آزاري مي   به مردم 
رسـيد    بستند اگر او به آن مـي        بندي را كه كشاورزها مي    

كرد و محل رفتن آب را بـه بـاغ و زمـين               آن را باز مي   
 ـ     هرچند كاپولاد كم  . كرد  عوض مي  د و ايـن    كم پيـر ش

عادت از سرش افتاد ولي كار او مثلي شده در بين مـردم             
شـود در     كه به كساني كه داراي قدرت و نفوذند و نمـي          

  .گويند فلاني مثل كاپولادست مقابلشان ايستاد، مي
***  

  »جونيز براتعارف«
در اغلب مناطق ايران در مورد تعارف و بفرمازدن و          

نوعي، اينكه تعـارف و دعـوت حقيقـي باشـد يـا مـص             
مـثلاً در تهـران بـه       . هايي وجود دارد    اصطلاحات و مثل  

هايي كه فقط شـكل ظـاهري دارد و بـراي رفـع               تعارف
. »عبـدالعظيمي   تعارف شاه «: گويند  تكليف گفته شود، مي   

پايـه و لفظـي و        هـاي بـي     درواهي هم به تعـارف      در چم 
تعارف برازجوني يا تعارف برازجاني؛     : گويند  اعتبار مي   بي

  : و روايتي كه پاية ايجاد اين مثل شدهاما قصه
كننده نبود و هواي      در زماني كه برق و وسايل خنك      

بـر    برازجان و دشتستان در تابستان بسيار گـرم و نفـس          
شد، مردي از روستا به شهر برازجان رسيد تا به ديدن             مي

الباب كرد، صـاحبخانه كـه از         وقتي دق . اقوام خود برود  
 پـذيرايي از مهمـان را هـم         گرما كلافه بوده و حوصـله     

ــد از حــال و احــوال و   ــاز كــرد و بع نداشــت، در را ب
سلامتي قبل از اينكه مهمان سخن به زبان بياورد، بـا             چاق

فرماييـد داخـل خانـه،        هوا گرم است نمي   «: عجله گفت 
  ».تر است ها هوا از خانه خنك البته در زير درخت

در خانه  اش كاملاً به پايان نرسيده بود كه          هنوز جمله 
  .را محكم به هم زد

***  
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  »اي بيمار كنُارتخته«
ــه    ــد ك ــارض كن ــد و تم ــار نباش ــر كــسي بيم اگ

اشتهاست، ممكن است اين مثل و قصه آن را از كسي             بي
گويند در آن زمان كه رفت و      مي: گوست بشنود   كه رك 

آمد با چهارپـا، الاغ و اسـب و قـاطر بـود، شخـصي از                
گرفتن دارو به كازرون    روستاي كنارتخته براي درمان و      

شب در خانه يكي    . رفت تا خود را از بيماري نجات دهد       
از آشنايان بيتوته كرد تا صبح خود را بـه دكتـر و دارو              

هـاي نـان را در        ميزبان سفره پهن كرد و قـرص      . برساند
سفره گذاشت، براي آوردن پنير به مطبخ رفت و وقتـي           

بعد از  . م شد ها تما   برنج را سر سفره گذاشت، ديد كه نان       
آوردن خورشت ديد كه پلو در ديس نيست و اين كـار            

  .را چندبار تكرار كرد تا مهمان بيمار او كاملاً سير شود
كردن سفره از مهمـان دليـل آمـدنش را            بعد از جمع  

  :پرسيد
ام و بـه غـذا    اشتها شـده    مدتي است كم  : مهمان گفت 
 پيدا  ام كازرون تا پزشكان علت دردم را        ميلي ندارم، آمده  

  .كنند
سنج بود، با لبخند      گو و نكته    صاحبخانه كه مردي بذله   

كنم وقتي به اميد خـدا        اي آقا از شما خواهش مي     : گفت
تـوانم    وجه نمي    به خانة من نياييد چون به هيچ        شفا يافتيد، 

  .شما را سير كنم
***  

  »به جان دايي احمدم همانطور كه رفتم آمدم«
ايي برود ولي موفق    اگر كسي براي انجام كاري به ج      

نشود و دست خالي برگردد، با طنز و كنايه از اين مثـل             
ريـزد    كند و آب پاكي را روي دست همه مي          استفاده مي 

  .خواسته به دست نياورده است كه آنچه را مي
داي «ريشه مثل به خـانمي منـسوب اسـت بـه نـام              

داي عباس بعد از اينكه برادرش از      ). مادر عباس (» عباس
رفتن به مشهد مقدس در آن     (تي مشهد برگشت    سفر زيار 

زمان به راحتي زمان ما نبوده، نه از نظر هزينه و زمـان و              
توانستند به زيارت مرقـد       ها نمي   نه از نظر مردم كه خيلي     

اش كه در دشتستان بـوده        ، به خانه  .)بروند) ع(امام هشتم 
در آن زمان رسم بـوده زائـران از مـشهد بـراي             . (رفت

اي   ام به ويژه خواهر و برادر سوغات ويـژه        دوستان و اقو  
  .)كردند آوردند و با آيين خاصي آن را تقديم مي مي

داي عباس بعد از دو روز ماندن در خانة برادر، عـزم            
هاي محل    زن. برگشت كرد و به آبادي خودش بازگشت      

اش رفتند تا از روي كنجكاوي بدانند كه برادرش           به خانه 
 چه سوغات آورده، ولـي      از مشهد مقدس براي خواهرش    

به جان دايي احمـدم     «: گويد  شنوند كه داي عباس مي      مي
  .»همانطور كه رفتم اومدم

***  

  »به قول روباه از آدمي بايد ترسيد«
اگر در جايي صحبت از بدخلقي و نامردي و اشـتباه           

ها باشـد، ايـن مثـل و قـصه آن را بيـان                بعضي از انسان  
  :كنند مي

هـاي     در يكـي از بيـشه      گوينـد روزي از روزهـا       مي
دويـد و     سرسبز منطقه روباهي با شـتاب و هراسـان مـي          

مرتب نگاه به اطراف و پشت سرش داشت كه روبـاهي           
اي دوست خيـر    : ديگر با ديدن اين حال، علت را پرسيد       

  دوي؟ باشد، چرا با اين عجله و ترس مي
  :روباه اول گفت
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ا هـا ر    زاد الاغ   اي رفيق نگو كه بلا نازل شده، آدمـي        
گـذارد، سـوارش      گيرد، روي پشتش جل و پالان مي        مي
زند، سيخونك بـه پـشت        كشد، كتك مي    شود، بار مي    مي

زود تو هـم از اينجـا بـرو تـا           ... كند و   پهلويش فرو مي  
  .گرفتار نشوي

، ما  الاغگويي    نژاد، تو كه مي      اي هم   :روباه دوم گفت  
  چه ارتباطي با موضوع داريم؟! كه روباه هستيم؟

اي رفيق، اين   : اولي با اطمينان در جواب گفت     روباه  
ام، هـر كـاري از        شناسـم و ديـده      آدميزادي كه من مـي    

آيد، ممكن است ما را به جـاي الاغ اشـتباه             دستش برمي 
هيچ كاري از او بعيد نيست، بايد احيتـاط كـرد،           . بگيرد

  .فوراً از اينجا برو
***  

  »آنچه خوردي در دره قيُل قپُو بود نه كره«
كردي براي تو انجام شده پايه        يزي كه فكر مي   آن چ 

معني كلمـه   . اي نداشت فقط شكل ظاهري آن بود        و مايه 
) محـل (آنچـه را كـه در دره        : به كلمة مثل ايـن اسـت      

  .زني بود خوردي كره نبود بلكه صداي مشك كره
  تا يه تلي نرمبه، گودي پر نويمو«

tâ tely nerombe gody por nevymu 
  .شود اي خراب نشود گودالي پر نمي هتا تپ: برگردان
  .شود تا ضرر و خرابي پيش نيايد، آباد نمي: مفهوم

***  

  » درد دله كاري كه نه وِ دله،«
كاري كه از روي ميـل و اشـتياق نباشـد           : برگردان

شـود و خـوب از كـار          موجب نـاراحتي و دردسـر مـي       

  .آيد درنمي
***  

  »نه زنك بردبار نه مردك سازگار«
كه با هم مشاجره و برخورد كنند، البته        براي كساني   

  .رود كار مي به دور از منطق و عقل، به
***  

  »مرد كاري زن كاري تا بسازه روزگاري«
دادن همدلي و همراهي و برخلاف مثل قبل بـار            نشان

  .مثبت دارد
***  

  »گندم سرخوشه و لاله دوبرگه«
  .سالي كه نكوست از بهارش پيداست: شبيه مثل

پربـاري  ) شدن  در زمان بسته  ( سرخوشه   دانه گندم در  
  .دهد و خوبي خود را نشان مي

زماني كـه از  ) بوته جاليزي مثل هندوانه و خيار  (لاله  
آيـد و دوبرگـي اسـت، از كيفيـت آن             زمين بيرون مي  

  .شود يا نه پيداست كه بوتة مناسب و پرباري مي
***  

  »از يار شدم و به دوست هم نرسيدم«
آوردن چيزي بهتر كـاري       دست وقتي كسي به اميد به    

را رها كند و به مراد نرسد و آنچه را هم كه اول داشـته               
  .كند از دست بدهد از اين مثل استفاده مي

***  
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  »قاشق نشسته«
كننـد،   به افرادي كه در كـار ديگـران دخالـت مـي         

  .قاشق نشسته يا فضول معركه: گويند مي
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   ساله، كشاورز45 محمد داورپناه، -
   ساله، كشاورز70 لاعوض، م-
  .نگارنده مادر و مادربزرگ -
   ساله، كشاورز58 اردشير تميمي، -
  
  




